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تأثيرپذيري روان برشيوة  دلبستگي

سبكهاي دلبستگي نشانگر شخصيت است و اين سبكها نه تنها منشاء اثرات مهمي بر روانشناسي شخصيت و روانشناسي تحولي بوده بلكه تأثير غيرقابل اغماضي بر آسيب شناسي رواني و ابعاد مختلف رواندرمانگري مانند خانواده درماني، زناشويي درماني، روان درمانگري نوجوان داشته است. امروزه اين نظريه الهام بخش هزاران پژوهش درباره نقش نوع دلبستگي بر تحول شخصيت، رشد اجتماعي، انواع اختلال‌هاي رواني مانند افسردگي، اضطراب ، اظطراب جدايي، مدرسه هراسي اختلالهاي تغذيه‌اي، اختلال شخصيت مرزي، اختلال شخصيت ضداجتماعي بوده است.. مساله اساسي در اين پژوهش بررسي رابطه هويت خود، سبك هاي دلبستگي و ويژگي‌هاي شخصيتي است. براي دستيابي به اين هدف سوالهايي مطرح شده و متغيرهاي پژوهشي ذكر شده و تعاريف ميان متغيرها ارائه شده است. ابتدا مفهوم كلي هويت و پايه هاي نظريه آن با توجه به ديدگاههاي اريكسون و مارسيا مطرح و حالات يا پايگاههاي هويتي چهارگانه مارسيا كه عبارتند از هويت آشفته ، هويت زودرس ، هويت تعليق و حالت هويت پيشرفت و همچنين عوامل تاثيرگذار بر هويت مورد بررسي قرار گرفته است. سپس مفهوم دلبستگي و پايه هاي نظري آن و سبك هاي دلبستگي در چرخه زندگي و كنش آنها با توجه به نظريه روان تحليل گري فرويد و ديدگاههاي ويني كات مورد بررسي قرار گرفته است . همچنين در مورد تفاوتهاي فردي در دلبستگي و تاثير وضعيت اقتصادي خانواده بر دلبستگي بحث شده است 
نقش سبك هاي دلبستگي در روابط عاطفي
تحقيقات ومطالعات روانشناختي نشان داده اند كه سبك هاي دلبستگي نقش مهمي در كنترل روابط نزديك عاطفي و بخصوص روابط زوجين ايفا مي كنند.همچنين پيشنهاد شده است كه براي فهم بهتر كيفيت رابطه زوجين،بررسي زوجي(نحوه جفت شدن )سبك  هاي دلبستگي در همسران مهمتر از بررسي سبك هاي دلبستگي آنهابه صورت انفرادي است. نود زوج (180 نفر)متقاضي طلاق كه پرونده طلاق آنها در يكي از دادگاههاي خانواده شهر تهران در جريان بود در اين مطالعه شركت كردند.90 زوج(180 نفر)كه در حال زندگي بايكديگر بودند و به طور كلي با گروه زوج هاي متقاضي طلاق جفت شده بودند،نيز در اين مطالعه شركت كردند.همه شركت كنندگان ،نسخ ترجمه شده مقياس سبك هاي دلبستگي بزرگسالان(هزن و شيور،1389)را تكميل كردند. نتايج: تحليل نشان داد 69% زوج هاي غير طلاق،هر دو داراي سبك دلبستگي ايمن،و فقط 6/5%اينزوجه هر دو داراي سبك دلبستگي ناايمن بودند،در گروه زوج هاي درحال طلاق تنها 1/11%زوج ها هر دو ايمن ،و 2/42% زوج ها هر دو ناايمن بودند.تحلي واريانس اندازه هاي تكرار شده نشان داد كه در مقايسه دو گروه،زوج هاي در حال طلاق نمرات بالاتري در بعد اجتناب و نمرات پايين تري در بعد ايمني داشتند.ميانگين نمرات ابعاد دلبستگي(ايمني،اجتناب،دوسوگرايي)در زوج هاي غير طلاق براي زنان و شوهران بسيار مشابه با يكديگر بود.در حالي كه براي زوج هاي طلاق اين ميانگين ها براي هر يك از دو جنس شكل هاي متفاوتي را نشان مي داد به اين معنا كه زنان با نمرات بالاتري در بعد ايمني،و شوهران نمرات بالاتري در بعد دوسوگرايي داشتند.تحليل واريانس يك راهه نشان داد كه در زوج هاي طلاق،همسري كه متقاضي طلاق بود،نسبت به همسر خود به شكل معناداري نمرات پايين تري در بعد دو سو گرايي داشت.
 بحث: نتايج اين تحقيق نشان داد كه جفت شدن سبك هاي دلبستگي زوجين،ابزاري قدرتمند براي مفهوم سازي و فهم روابط زوجين و مشكلات و اختلالات آن در اختيار متخصصان و محققان قرار مي دهد.تبيين و تفسير نتايج بطور خاص به آسيب ها كه تركيب سبك هاي ناايمن دلبستگي مي تواند به روابط زوجين وارد كند،به صورتي كه با بررسي هاي دقيق تر مشخص شد كه گروه دوم داراي ضطراب پيش رس در زمينة وقوع طلاق بين خويش بوده اند .

شیوه های دلبستگی
وقتی قرار است افراد روابط نزدیک را پایه ریزی کنند ،یکی از سه سبک دلبستگی را انتخاب می کنند: امن ،اجتنابی یا مضطرب توأم با احساس دوگانگی . 
یک دلبستگی امن مستلزم نگرش های زیر است : 
- برای من برقراری روابط نزدیک با دیگران نسبتاً آسان است . 
- من در وابستگی به دیگران احساس راحتی می کنم. 
- من در صورت وابستگی دیگران به خود ،احساس راحتی می کنم.
- اگر کسی که با من رابطه نزدیکی برقرار کرده است تحت شرایطی خاص مجبور باشد 
- برای مدتی از من دور باشد و یا مرا ترک کند ،ناراحت نمی شوم . 
رابطة  احساس اضطراب در سبك دلبستگي اضطرابي

افرادی که سبک دلبستگی امن دارند احساس شادی ، دوستی و اعتماد در روابط نزدیک خود می کنند ؛ آنها احترام به خویش بالایی دارند و احساس می کنند که دیگران آنها را دوست دارند و از آنها مراقبت می کنند . دلبستگی امن تمایل به قدردانی ، مراقبت و فداکاری را نسبت به افراد مهم زندگی پدید می آورد .افرادی با سبک دلبستگی امن به دلیل اعتماد ،احساس نزدیکی و علاقه مندی به دیگران احساس خوبی دارند، چرا که آنها نیز متقابلاً از دیگران انتظار دارند آنها هم با پذیرش ، احساس نزدیکی و صمیمیت پاسخ دهند . سبک دلبستگی اجتنابی ، مستلزم نگرش های زیر است :
- من از نزدیک شدن به دیگران ، احساس راحتی نمی کنم .
- من در اعتماد کردن به دیگران مشکل دارم .
- وقتی کسی احساس نزدیکی به من می کند ، عصبی می شوم.
- من از وابستگی به دیگران لذت نمی برم. 
افراد با سبک دلبستگی اجتنابی ، عمدتاً کناره گیر هستند و از دیگران دوری می گزینند و از برقراری روابط صمیمی و نزدیک ، امتناع می کنند. آنها اعتماد ، احساس نزدیکی ووابستگی را خطرناک می دانند ،چرا که در انتظار آسیب دیدن و طرد شدن از جانب دیگران هستند . سبک دلبستگی اجتنابی با فقدان شور و اشتیاق نسبت به افراد مهم زندگی همراه است . 
نگرش هاي مضطربانه دلبستگي توأم با اضطراب

سبک دلبستگی توأم با اضطراب / دوگانگی ، مستلزم نگرش های زیر است :
- من فکر می کنم که دیگران ، به اندازه من تمایل به برقراری ارتباط نزدیک ندارند . 
- من اغلب درباره اینکه آیا شریک زندگی آینده من واقعاً مرا دوست دارد ، نگران
هستم .
- من دوست دارم کاملاً با شریک زندگی خود صمیمی شوم ، اما این کار باعث دوری و کناره گیری بیشتر او از من می شود . 
- من از اینکه رابطه صمیمانه با او برقرار کنم و بعد او مرا ترک کند ، نگران هستم . 
افراد با سبک دلبستگی اضطراب / دوگانگی در روابط نزدیک خود احساس امنیت 
نمی کنند و بیشتراحساس حسادت می کنند . اگر چه مایل هستند رابطه صمیمی برقرار کنند ، 
اما ترس از طرد شدن دارند .
پس طبیعی است افرادی که سبک دلبستگی امن دارند ، از روابط نزدیک خود با دیگران ، احساس رضایت کنند و اعتماد ، تعهد و لذت بیشتری را در رابطه ی خود با دیگری احساس کنند . 
اگر چه فردی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی است در صورت از بین رفتن رابطه ، احساس "بد بودن " نمی کند اما کسانی که این سبک دلبستگی را دارند ، بهای سنگینی پرداخت می کنند ، چرا که از روابطشان هرگز لذت نمی برند . 
سبک های دوست داشتن و دلبستگی که افراد در روابط خود به کار می گیرند ، بستگی به زمینه های فرهنگی و اولویت های فردی و تفاوت های جنسیتی آنها دارد. معیارهایی نیز در این باره وجود دارد و دلبستگی قابل قبول و یا غیرقابل قبول را مشخص می کند . وقتی دلبستگی شما به افراد مهم زندگی تان انتظارات شما را برآورده نمی کند ، باید تصمیم بگیرید درباره رابطه تان کاری انجام دهید و آن را بهبود بخشید . 
رضایت مندی از ارتباط 
شیوه ی دیگر در شناخت روابط نزدیک بررسی آن است که افراد در رابطه ای خاص چه میزان رضایت مندی دارند. رضایت مندی از روابط را می توان سنجید و ارزیابی کرد . این سنجش از طریق ابزارهای روان شناختی مثل مقیاس ارزیابی رابطه صورت می گیرد. از پاسخ دهندگان خواسته می شود پرسش ها را بر اساس مقیاسی از " 1 " یعنی به هیچ وجه تا " 5 " یعنی خیلی زیاد رتبه بندی کنند . 
1- فکر می کنید تا چه حد شریک زندگی آینده تان نیازهای فردی شما را در نظر می گرد؟
2- به طور کلی از روابط خود با شریک زندگی آینده تان چقدر راضی هستید؟
3- رابطه شما در مقایسه با اکثر روابط ،چگونه است ؟ (چقدر خوب است ؟ )
4- تا چه حد آرزو می کنید که ای کاش در این رابطه قرار نمی گرفتید ؟
5- تا چه حد رابطه ی کنونی شما ،انتظارات اولیه تان را برآورده کرده است ؟
6- تا چه حد شریک زندگی آینده ی خود را دوست دارید ؟
7- آیا در رابطه با شما ، مسایل و مشکلاتی وجود دارد ؟
افرادی که به سئوالات 6،5،3،2،1 نمره بالا می دهند و به سئوالات 4 و 7 نمره پایین
می دهند ،از رابطه ی خود راضی هستند ، نمره متوسط 4 تا 5 ، نشانگر رابطه رضایتبخش و مطلوبست و نمره متوسط 3 یا زیر آن نشان می دهد که میزان رضایت مندی از رابطه کم است . 
"اضطراب دلبستگي" چيست؟
 ما انسانها در كودكي از بابت تأمين نيازهاي اوليه و داشتن امنيت رواني و مادي كافي وابستگي زيادي به نزديكان خود داريم. اگر با وجود اين نزديكان ما مانند پدر و مادرمان (بجاي محيط امن و راحت) باعث ايجاد محيط پر از فشار و تنش و نگراني و ترسهاي خفقان آور شوند (بدليل عدم شكل گيري واكنشهاي دفاعي در كودكان) اين امر باعث شكل گيري خشم و عصبانيت زياد در ما ميشود. همچنين تعرضات جنسي كه از سوي نزديكان (در اين مورد دايي شما) به كودك ميشود نقش بسيار مهمي در شكل گيري چنين تعارضاتي در وي ميشود. من هميشه براي درك بهتر اين موقعيت اين مثال را ميزنم. كودك مورد نظر ما به مانند ببر دست آموزي است كه به طمع زندگي راحت و دريافت پاداش به مربي خود نزديك ميشود. اما مربي بدون توجه باعث زخمي شدن و رميده شدن ببر زخم خورده به گوشه هاي تاريك و تنهاي جنگل پوشيده ميشود. ببر ما احساس تنهايي ميكند و دوست دارد باز مورد محبت و نوازش انساني قرار گيرد اما همينكه باز بر حسب اتفاق به فرد ديگري شبيه مربي اول برخورد ميكند همان خشم و هيجان و ترس قديمي در وي زنده ميشود. از يكطرف ميخواهد به او نزديك شود و از طرف ديگر پيش بيني اتفاق حادثه مشابه مانع از پيش رفتن ميشود. همين احساس بد موقع قرار گرفتن در معرض هيجانات عاطفي به جفت مقابل ما هم منتقل ميشود. وقتي او هم متوجه احساس خشم و نفرت غيرقابل دركي كه نسبت به او داريم ميشود سعي ميكند با ابراز خشم و نفرت متقابل به آن پاسخ گويد. به اين ترتيب اين رابطه وارد دور بسته اي ميشود كه در نهايت در يك فرايند گاهي كوتاه و گاهي طولاني مدت منجر به تشديد تنشهاي روحي و جسمي ما ميشود. مسئله ديگر احساس ناخودآگاه گناه و ناراحتي است كه شما در تماس با جنس مخالفتان پيدا ميكنيد و خيلي شبيه چيزي است كه در مكتب روانكاوي ابتدايي فرويد "عقده اديپ" گفته ميشده است.
تعريف دلبستگي
دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می‌کنیم، طوری که باعث می‌شود وقتی با آنها تعامل می‌کنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم ، احساس آرامش کنیم. نوباوگان در پایان سال اول زندگی ، به افراد آشنایی که نیازهای جسمانی آنها را برآورده کرده‌اند، دلبسته می‌شوند.
به بچه‌های این سن نگاه کنید که چگونه برای توجه خاص ، والدین خود را انتخاب می‌کنند و روی آنها انگشت می‌گذارند. برای مثال ، وقتی که مادر وارد اتاق می‌شود، فرزند او لبخند دوستانه عمیقی می‌زند. وقتی مادر او را بغل می‌کند، صورت مادر را نوازش می‌کند، موی او را می‌کاود و تنگ به او می‌چسبد. وقتی احساس ترس یا اضطراب می‌کند، به آغوش او پناه می‌برد و به او می‌چسبد. 

نظریه فروید در مورد دلبستگی 

فروید اولین کسی بود که اظهار داشت پیوند عاطفی نوباوه با مادر ، مبنای تمامی روابط بعدی است و پژوهش درباره پیامدهای دلبستگی ، با دیدگاه فروید هماهنگ است. اما در مورد دلبستگی ، مجادله نظری شدیدی هم صورت گرفته است. نظریه روان کاوی ، تغذیه را شرایط اولیه‌ای در نظر می‌گیرد که والدین : نوزادان به کمک آن این پیوندهای عاطفی را برقراری می‌کنند رفتار گرایی هم بر اهمیت تغذیه تاکید می‌کند.
اما به دلایل دیگر ، بنابر توجیه مشهور رفتارگرا ، زمانی که مادر گرسنگی بچه را رفع می‌کند، بچه‌ها یاد می‌گیرند نوازشهای نرم ، لبخندهای گرم و کلمه‌های تسلی بخش او را ترجیح دهند. گر چه تغذیه ، زمینه ساز مهمی برای رابطه نزدیک است، دلبستگی به ارضای گرسنگی وابسته نیست. 

کردار شناختی دلبستگی 

این روزها ، نظریه کردار شناختی دلبستگی ، مقبول‌ترین نظریه درباره پیوندهای عاطفی نوباوه با مراقبت کننده است. به عقیده کردار شناختی خیلی از رفتارهای انسان ، در تاریخ ما به این علت تکامل یافته‌اند که به بقای ما کمک می‌کنند. جان یولبی (1969) که اولین بار این دیدگاه را در مورد پیوند نوباوه - مراقبت کننده مطرح کرد، از تحقیقات کنراد لورنز در مورد نقش پذیری بچه غازها الهام گرفت او معتقد بود که بچه انسان ، مانند بچه حیوانات ، از یک رشته رفتارهای فطری برخوردار است که به نگهداشتن والد نزدیک او ، کمک می‌کند و احتمال محفوظ ماندن بچه از خطر را افزایش می‌دهد. تماس با والد ، ضمنا تضمین می‌کند که بچه تغذیه خواهد شد، اما برلبی محتاطانه اشاره کرد که تغذیه مبنای دلبستگی نیست. در عوض ، پیوند دلبستگی ، خودش مبنای زیستی قدرتمندی دارد و می‌توان آن را در بستر تکاملی بهتر شناخت ، بستری که بقای گونه در آن اهمیت بسیار زیادی دارد. 

مراحل دلبستگي

دلبستگی در چهار مرحله ایجاد می‌شود. به عقیده بولبی ، رابط نوباوه با والد ، به صورت یک رشته علایم فردی آغاز می‌شود که والد را به طرف نوباوه می‌کشاند. به مرور زمان پیوند عاطفی صمیمی ایجاد می‌شود که توانائیهای جدید شناختی و هیجانی از آن حمایت می‌کند. 

مرحله پیش دلبستگی (تولد تا 6 هفتگی )
انواع علایم فطری ، چنگ زدن ، لبخند زدن ، گریه کردن ، و زل زدن به چشمان والدین به نوزادان کمک می‌کنند تا با سایر انسانها تماس نزدیک برقرار کنند. وقتی که مادرها پاسخ می‌دهند، نوباوگان آنها را ترغیب می‌کنند نزدیک بماند، زیرا وقتی آنها را بلند می‌کنند، نوازش می‌کنند و به آرامی با آنها صحبت می‌کنند، تسلی می‌یابند. نوزادان در این سن می‌توانند صدای مادر خودشان را تشخیص دهند. اما آنها هنوز به مادر دلبسته نیستند، زیرا اهمیتی نمی‌دهند که با فرد نا آشنایی به سر برند. 

مرحله دلبستگی در حال انجام (6 هفتگی تا 8-6 ماهگی)
در طول این مرحله ، نوباوگان به مراقبت کننده آشنا به صورتی پاسخ می‌دهند که با یک غربیه فرق دارد. اما با اینکه نوباوگان می‌توانند مادر خود را تشخیص دهند، در صورتی که از او جدا شوند، هنوز اعتراض نمی‌کنند. بنابراین ، دلبستگی در حال انجام است ، ولی هنوز ایجاد نشده است. 

مرحله دلسبتگی واضح (8-6 ماهگی تا 18 ماهگی -2 سالگی)
تاکنون دلبستگی به مراقبت کننده آشنا به وضوح مشهود است. نوباوگان ، اضطراب جدایی نشان می‌دهند، یعنی وقتی که فرد بزرگسالی که به او تکیه کرده‌اند آنها را ترک می‌کند، ناراحت می‌شوند اضطراب جدایی بعد از 6 ماهگی در همه بچه‌ها وجود دارد و تا حدود 15 ماهگی شدید می‌شود. نوباوگان و کودکان نوپای بزرگتر ، غیر از اعتراض کردن به ترک والد تلاش می‌کنند تا او را نزد خود نگهدارند.
به عقیده بولبی ، کودکان در نتیجه تجربیات خود در طول این چهار مرحله ، پیوند عاطفی با ثباتی با مراقبت کننده برقرار می‌کنند که در غیاب والدین می‌توانند از آن به عنوان یک پاگاه امن ، استفاده کنند. این بازنمایی درونی ، جزء مهمی از شخصیت می‌شود که به عنوان الگوی واقعی درونی ، یا یک رشته انتظارات درباره در دسترس بودن شخصیتهای دلبستگی و احتمال فراهم آوردن حمایت در مواقع استرس ، عمل می‌کند. این تصویر ذهنی ، الگو یا راهنمایی برای کلیه روابط صمیمی در آینده می‌شود، از کودکی و نوجوانی تا دوران بزرگسالی.
آشنايي با اضطراب 
  اضطراب طبیعی 

اضطراب را  در واقع همه انسان ها تجربه می کنند . اضطراب یک احساس منتشر ، بسیار نا خوشایند ، و اغلب مبهم و دل واپسی است  که اغلب با علائم دستکاه اتونوم همراه می گردد . مثل تنگی قفسه ی سینه ، طپش قلب ، تعریق ، سر درد ، ناراحتی مختصر معده و بیقراری که با عدم توانایی برای نشستن یا ایستادن مشخص میشود .

مجموعه علائمی که هنگام اضطراب وجود دارد ، بین افراد متفاوت است .

 
تفکیک ترس از اظطراب
اضطراب یک علامت هشدار هنده است، خبری از خطری قریب الوقوع می دهد و شخص را برای مقابله آماده میکند .

ترس ،علامت هشدار دهنده مشابه ، از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک میشود : 
ترس واکنش به تهدیدی معلوم ، خارجی و از نظر منشا بدون تعارض است .اظطراب واکنش در مقابل خطری نا معلوم ، درونی ، مبهم ، و از نظر منشا همراه با تعارض است.

هیجانی که شخص موقع عبور از عرض خیابان با نزدیک شدن سریع یک اتومبیل احساس می کند ، با ناراحتی مبهمی که از ملاقات افرادناآشنا در موقعیتی غیر معمول به شخص دست میدهدمتفاوت است . تفاوت عمده بین دو واکنش هیجانی در حاد بودن ترس و بی سرو صدا بودن اضطراب است .

 تظاهرات محیطی اضطراب :
اسهال ، احساس سرگیجه و سبکی در سر ، تعریق مفرط ،تشدید رفلکس ها ،  بالا رفتن فشار خون، طپش قلب ، اتساع مردمک، بی قراری ( وقدم زدن )، سنکوپ ، تاکیکاردی ، مور مور شدن انتها ها،  لرزش آشفتگی معده " احساس پروانه در شکم"  تکرار ادرار ، کندی دفع احساس قریب الوقوع بودن دفع ادرار

 آیا اظطراب انطباقی است ؟
اگر اضطراب به طور ساده یک علامت هشدار دهنده تلقی شود ، اساسا می توان آن را هیجانی نظیر ترس شمرد . اضطراب هشداری برای تهدید بیرونی یا درون است و کیفیات نجات دهنده زندگی را دارد . در سطحی پایین تر ، اضطراب هشداری برای آسیب بدنی ، درد ، درماندگی ، تنبیه احتمالی، ناکام ماندن نیاز های اجتماعی و جسمی ، جدایی از افرد محبوب ، تهدیدی برای مقام و موقعیت و بالاخره تهدید یکپارچگی و تامین شخص است. اضطراب سبب می شود که شخص اثدام های بازم برای جلوگیری از تهدید یا تخفیف نتایج آن به عمل آورد .
نمونه ها ی دفع تهدید در زندگی روزمره مشتمل است بر سختکوشی برای امتحان ، جای خالی دادن برای توپی که به طرف سر شخص پرتاب شده ، دویدن برای رسیدن به آخرین قطار و ... به این ترتیب اضطراب با اگاه کردن شخص به وجود خطر و قدام به جلوگیری از آن ، مانع آسیب دیدن می شود.

 علائم اضطراب
احساس اضطراب دو جز دارد :

آگاهی از احساس فیزیولوژیک (مثل طپش قلب و تعریق )

آگاهی از وجود عصبانیت و ترس

اضطراب ممکن است در نتیجه ی احساس شرم افزایش یابد - " دیگران خواهند فهمید که من ترسیده ام ".  بعضی ها از اینکه می فهمند دیگران متوجه اضطراب آنها نشده اند یا شدت آن را تشخیص نداده اند متحیر می گردند.

علاوه بر آثار حرکتی و احشایی اظطراب  تاثیر آن بر تفکر، یادگیری ، ادراک نباید از نظر دور بماند . اضطراب پیدایش کونفوزیون ودگرگونی ادراک را ، نه تنها در ارتباط با زمان و مکان بلکه افراد و معانی حوادث تسهیل می کند .ان دگرگونی ها با پایین آوردن سطح تمرکز ، کاهش فراخوانی خاطرات ؛ و ایجاد اختلال در توانیی ربط دادن یک عبارت به عبارت دیگر (تداعی) ، در یادگیری ایجاد تداخل میکند . 

یک  وجه مهم هیجان ها تاثیر آنها بر انتخابی بودن توجه است. بیمار مضطرب مستعد انتخاب بعضی اقلام درمحیط خود و چشم پوشی از اقلام دیکر بوده و بدین ترتیب سعی می کند ثابت کند در ترسناک تلقی نمودن یک موقعییت و ابراز واکنش متناسب با آن حق دارد . اگر او اشتباها ترس خود را توجیه نماید اضطراب های وی به وسیله واکنش انتخابی شدت خواهد یافت ، و بدین ترتیب حلقه ای معیوب از اضطراب ، دگرگونی ادراک، افزایش اضطراب به وجود خواهد آمد . از طرف دیگر، او با فکر انتخابی اشتباها به خود اطمینان ببخشد ، اضطراب های متناسب ممکن است فروکش نموده و او را از اقدامات احتیاطی لازم باز دارد.
از خودبيگانگی انسان ، دلبستگي و اضطراب از ديدگاه هايدگر!
[image: image1.jpg]



یکی از ویژگیهای تفکر هایدگر آن است که بسی با مسائل فرهنگی جامعه جدید پیوند می خورد. به طور مثال وی بسیار به بحث ازخودبیگانگی و انحراف از وجود اصیل انسانی می پردازد. در واقع اصول فکری  اسکینر یا رفتارگرایان این است که انسان در یک محیط تحت تأثیر آن محیط و شرایط خاص به محرکهای ارائه شده پاسخ متناسب به آن محرک را بدهد. فرض بگیرید یک شخص از دورافتاده ترین نقاط کشور به پایتخت مهاجرت کند. می بینیم که فرضاً آن فرد روستایی زمانی که بخواهد جهت سوار شدن اتوبوس به میدان راه اهن بیاید، می بیند که مردم جهت سوار شدن اتوبوس همدیگر را هل می دهند تا سوار اتوبوس شوند. آن مرد روستایی به جهت اینکه در روستا زندگی می کند و از استقامت بالای بدنی نیز برخوردار است، وقتی این وضع را می بیند به جهت اینکه خودش سوار اتوبوس شود حتی شده از روی کول مردم هم می گذرد و با پس زدن دیگران با زور زیاد به راحتی سوار اتوبوس می شود. حال همین فرد را در نظر بگیرید که جهت سوار شدن به اتوبوس از ایستگاه نیاوران بخواهد برگردد وقتی می بیند در ایستگاه اتوبوس مردم بسیار مرتب به صف ایستاده اند و به هنگام سوار شدن نیز حقوق یکدیگر را رعایت می کنند و یا از آن بالاتر هنگام سوار شدن تعارف نیز به یکدیگر می کنند همان فرد روستایی که در میدان راه آهن روی کول مردم سوار اتوبوس شده بود می بینیم در این محیط تحت تأثیر محیط قرار می گیرد و او نیز مثل دیگران رفتار می نماید و هنگام سوار شدن دیگر حمله نمی کند. حالا ببینیم حرف هایدگر و یا کی یرکگارد (اگزیستانسیالیسم خدا گرایانه) چگونه در مقابل این روانشناسان قرار می گیرد. هایدگر معتقد است انسانی که اینگونه رفتار می کند انسان اصیل نیست و حرف رفتارگرایان را به اعتباری اینگونه رد می کند و یا مورد انتقاد قرار می دهد که فرد اصیل کسی است که در یک محیط خاص استحاله نمی شود یعنی محیط غلبه نمی کند بر فرد اصیل. فرد اصیل براساس معیارهای خود عمل می کند حتی اگر عمل وی منوط به ضرر و زیان او گردد او کار خود را می کند و به قضاوتها و پیش داوری های دیگران نیز هیچ اهمیتی نمی دهد. بنابراین اگر زمانی فردی تحت تاثیر محیط خود واقع شد و تحت تاثیر محیط به محرکهای آن پاسخ متناسب به آن را داد نه تنها اصیل نیست بلکه دقیقاً غیر اصیل است. زیرا فرد اصیل از آنجاییکه خودش است تحت تاثیر محرکهای محیط قرار نمی گیرد؛ چون خودش است و طبق مؤلفه هایی که خود برای خود بنیان گذاشته رفتار می نماید. بنابراین از این رهگذر است که برای انسان مدرن موضوعات کمی بر موضوعات کیفی غالب است و موضوعات کیفی گویی جای خود را به موضوعات کمی داده است و کل زندگی انسان کنونی و مدرن به یک معادلۀ اقتصادی سوداگرایانه بدل شده و بر همین زمینه است که بشریت بشکل توده شدن فرو کاسته است. لذا در این خصوص همه انسانها هم شکل و همنوا و با یک هدف زندگی سپری می کنند. در این زندگی مدرن که همواره یورش و حمله به زندگی با کیفیت کردن یا زندگی معنوی می برد جای هیچ گونه جهان آفرینی و یا اصالت باقی نمی ماند. انسان مدرن روح و جان را با تأویل به عقل و هوش معنی می کند و هوش را نیز زیرکی می داند. زیرکی ای که همراه با فریبکاری و محاسبه گری که در همه چیز به دیده تغییر و مداخله و دست ورزی و سلطه جویی می نگرد. اینجاست که دیگر مجالی به شعر و هنر و نگهداشتن معنویات یا کیفیات باقی نمی ماند. انسان محاسبه گر(مدرن) تمام معنویات را نابود می کند و تمام نیروهای معنوی را در لابه لای چرخدنده هوشمندی و سود باورانه ی انسان مدرن خرد می کند. اینجاست که مفهوم هر روزگی یا روزمرگی عادی می گردد. اندیشه مرگ به ما می آموزد که ما مالک هیچ چیز نیستیم حتی جسم خود و آن آزاد اندیشی که از مرگ اندیشی برمی خیزد اصالت یا تفرد را حفظ کرده است؛ اما به اندازۀ کی یرکگارد خوشبین نسبت به ماهیت فرد نشد. برای اینکه مفهوم اصالت را نزد هایدگر بهتر بفهمیم باید دربارۀ مفهوم مقابل آن ، یعنی دازاین توضیحاتی بیشتر بدهیم. هایدگر تنها راه فرار از این مهلکه یا مخمصه را رسیدن به اضطراب می داند. از نظر هایدگر تنها اضطراب است که حالتی ایجاد می کند تا توجه دازاین را از کلیت هستندگان در جهان منحرف کند. بنابراین اضطراب تنها امکان فرارفتن از دلبستگی و جاذبه های نابود کننده به جهانی که فرد desman در آن گرفتار شده را مهیا می سازد و فرد غیر اصیل را از دل مشغولی دور می کند . 
الكل ؛ ايجاد دلبستگي و احساس اضطراب

 استفاده از مشروبات الكلي در دوران بارداري موجب ايجاد ناراحتي هاي جدي و غير طبيعي شدن نوزاد مي گردد. زنان بارداري كه در دوران بارداري به حد زياد مشروب مي نوشند، ممكن است كودكان غير طبيعي با نقيصه هاي ذهني يا جسمي به دنيا آورند. در يك آزمايشگاه – كه در اثرات الكل بر روي جنين مادران الكلي آزمايش انجام شد- مشخص گرديد كه: نوشيدن زياد و سپس قطع مصرف الكل در دوران بارداري، اثراتي را بر جنين مي گذارد. در 322 نوزادي كه غير طبيعي بودند، 32 درصد آنان متعلق به مادران مشروب خوار در حد افراط بودند و 14 درصد آنان متعلق به مادران مشروب خوار در حد متعادل و 9 درصد آنان متعلق به مادراني كه ترك كرده و در حال محروميت به سر مي برند. 20 نفر از 162 نوزادي كه پس از تولد دچار سندرم قطع الكل بودند، متعلق به مادراني بودند كه در دوران بارداري شان روزانه 300 ميلي ليتر يا بيشتر مشروبات الكلي مي نوشيده اند.بررسي ها نشان مي دهد كه كودكان مادران مشروبخوار 40 درصد بيش از كودكان ديگر دچار اضطراب در عرصه هاي مختلف مي شوند و اغلب آنان داراي سبكهاي دلبستگي تأام با اضطراب هستند.
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«فرار از منزل» پديده‌اي اجتماعي است كه عدم مقابله مناسب با آن پيامدها و عواقب ناگواري براي فرد و به ويژه اجتماع دارد و از آنجا که نوجوانان و جوانان سرمايه‌هاي ملي هر جامعه‌اند، در صورت هرز رفتن اين سرمايه عظيم خسارتي جبران‌ناپذير بر پيکره جامعه وارد خواهد شد، بر اين اساس فرار نوعي رفتار سازش‌نايافته است که کودکان يا نوجوانان به منظور رهايي از مشکلات موجود در خانه يا جاذبه‌هاي بيرون از خانه بدون اجازه والدين يا سرپرست قانوني، آگاهانه خانه را ترک مي‌کنند و سريعا يا بدون واسطه به خانه باز نمي‌گردند. 
ارتباط ضعيف فرزند با والدين عامل مهمي است که در خانواده فراريان يافت مي‌شود، اگر چه بعضي از اين والدين بحران‌هاي خاصي با فرزندان خود داشته‌اند و از بچه‌هاي خود ناراضي‌اند، اين والدين کمتر حاضر به صحبت با فرزندان و يا حمايت از آنها مي‌شوند. 
اين والدين يک شيوه رفتاري ثابت در برخورد با فرزندانشان ندارند و پس از آن که نوجوان شکست را متحمل مي‌شود، حاضر به کمک و ارائه مشورت بسيار کمي مي‌شوند. 
فريده حميدي، دکتراي روانشناسي در تحقيقي بر روي 50 نفر از دختران فراري 14 تا 22 ساله مراجعه‌کننده به مراکز مداخله در بهزيستي، كانون اصلاح و تربيت، مجتمع قضايي ارشاد، خانه ريحانه وابسته به شهرداري و مرکز مشاوره آموزش و پرورش منطقه يک تهران به اين نتيجه دست مي‌يابد كه ساخت خانواده دختران فراري ناکارآمد و عملکرد آنها در سازه‌هاي «نقش‌هاي خانوادگي»، «ابرازعواطف» و «حل مشکل» پايين‌تر از هنجار جامعه است. 
گفتني است كه توزيع درصد کسب دلبستگي دختران فراري با جامعه بهنجار تفاوت معني‌داري دارد. همچنين سبک دلبستگي دختران فراري با سبک دلبستگي مادرانشان همبستگي مثبت و معني‌داري دارد و با سبک دلبستگي پدران معني‌دار نيست. 
نتايج اين تحقيق همچنين حاكي است كه کاربرد «خانواده درماني» به همراه درمانگري حمايتي، به طور معني‌دار منجر به بهبود ساخت خانواده دختران فراري و عملکرد آنها در سازه‌هاي نقش‌هاي خانوادگي، ابرازعواطف و حل مشکل شده است. 
همچنين مسائلي مانند عدم تفاهم و ناسازگاري بين والدين، پرجمعيت بودن اعضاي خانواده، پايين بودن سطح تحصيلات والدين، ارتباطات سرد و خصمانه توأم با ترس شديد بين اعضاي خانواده، وجود تنبيه و فقدان تشويق در طول دوران تحول، وابستگي به مواد مخدر و سابقه حبس در بين اعضاي خانواده دختران فراري از جمله مشکلات دوران تحول آنهاست. 
اضطراب ديدن چهره

ايسنا: نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد كه بين ابعاد «ادراک خود» دختران فراري وعادي تفاوت معناداري وجود دارد به گونه‌اي كه دختران فراري در بعد «خود عيني» در مقايسه با دختران عادي خود را بيشتر در قالب طرحواره فيزيکي توصيف مي کنند؛ از سوي ديگر در بعد «خود ذهني» دختران فراري از تصوير خود در آينده و تمايز خود مشکل دارند. 
سعيده عباسي شميراني درباره «ادراک خود در تعاملات خانوادگي و اجتماعي دختران عادي و فراري» تصريح مي‌كند كه دختران فراري همچنين احساس مي‌کنند کنترل و اختياري بر موقعيت خود ندارند و در مجموع در دستيابي به هويت شخصي دچار اختلال هستند. 
وي با استناد به تحقيقات انجام شده‌اش دريافته است بين سطح تحولي ادراک از خود اين دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد به نحوي كه دختران عادي در زمينه خود عيني و خود ذهني در مقايسه با دختران فراري در سطح تحولي بالاتري قرار دارند. 
عباسي همچنين عنوان مي‌كند: مقايسه تعاملات خانوادگي بين دو گروه نشان داد كه «کنترل» در خانواده دختران فراري بيشتر از کنترل در خانواده‌هاي دختران عادي است، در حالي که پذيرش محبت در خانواده دختران فراري بسيار کمتر از خانواده‌هاي دختران عادي است. 
اين محقق نتيجه‌گيري مي‌كند كه مقايسه تعاملات اجتماعي حاكي از وجود تفاوت معناداري بين دو گروه است. 
همچنين بررسي‌هاي کيفي وي از اين موضوع نيز نشان داده است که دو گروه در محتواي ادراک خود تفاوت‌هاي قابل توجهي دارند كه در اين ميان محتواي «خود عيني» دختران فراري شديدا آسيب ديده است. 
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